
  

  

  

  

  
  و کارایی آن در استنباط احکام قرینۀ مناسبت حکم و موضوع

  قرینۀ مناسبت حکم و موضوع
  و کارایی آن در استنباط احکام

  *)یاسلام(رضا اسفندیاری 

  

  هیدچک
بـاوجود  .شمارند عرفی می ۀآن را نوعی قرین ،نهایتدر  ایشان، .مختلف است قرینۀ مناسبتماهیت  ۀتعابیر اصولیان دربار 

اصولیان از  .بلکه قرینیت قرینه در مواردی به فهم عرف متشرعه وابسته است ؛عام ملاک نیست همواره فهم عرفیِ  ،این
در بحث از مشتق و نیز در رفع اجمـال دلیـل و تعیـین کفـایی بـودن واجـب  در اثبات مفهوم برای وصف و قرینۀ مناسبت
خـر، رفـع حـد المتـزاحمین علـی الآ أوب، اثبات جریان استصحاب، تـرجیح که برای اثبات تعدد مطل چنان. اند سود جسته

 ۀدر همـ .انـد گرفتهکـار  هرا ب قرینۀ مناسبتگاه  ،رفع و حدیث لاضرر و برخی قواعد فقهی مستنبط نوعی اجمال از حدیثِ 
  .تنقیح ظهور عرفی است ۀحجیت قرینه برپای ،این موارد

 .منوط به نوعی استظهار عرفی از نصوص اسـت ،نهایتدر  ،توان یافت که حل مسائل شرعی های بسیاری می نمونه
  .دارد اساسی ینقش ها این نمونهدر  ،لحاظ شکستن اطلاق و رفع اجمال دلیل به ،قرینۀ مناسبتقرینیت 

  .عرفی، قرینه ۀمناسبات، مناسبت حکم و موضوع، قرین: گانکلیدواژ 

                                                           
  r.eslami@isca.ac.ir  فرهنگ اسلامی دانشیار پژوهشگاه علوم و *

  ١٢/٠٣/١٣٩۶:تاریخ دریافت
 ٠۵/٠٨/١٣٩۶:تاریخ تایید
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  مقدمه

 .نیازمند اسـت لفظی مباحثی دربارۀ نحوۀ دلالت ادلۀ استنباط احکام از نصوص شرعی به
اصـولیان بـه تعـدد و تنـوع قـرائن . اند دو محور اساسی برای تشخیص دلالت وضع و قرائنْ  

، ن قـرائنیکـی از ایـ. انـد نوعی قرینـه سـخن گفتهاز  ،دان که لازم دیده داشته و هرجا توجه
ت آن و پرسش دوم پرسش نخست از چیستی و ماهی. قرینۀ مناسبت حکم و موضوع است

  .لحاظ دخالت در استنباط حکم شرعی است از جایگاه آن به

  بتمناس ۀماهیت قرین. ١

در این نقطـه  ،استمختلف و متفاوت  ۀ مناسبت،ماهیت قرین ۀتعابیر اصولیان دربار گرچه 
گاه عنوان واحـدی  ،رو ازاین. رود شمار می ی بهعرف ۀنوعی قرین ،نهایتدر  ،که است  مشترک

ولی عرف در موارد مختلف از آن عنوان چیـز  ،کار رفته است هدر موضوعات احکام متعدد ب
. شـمارد نحوی که گاه قیدی را دخیل در موضوع و گاه غیردخیـل می به ؛فهمد واحدی نمی

قـائم بـه عـین  معیب در صـورتی اسـت کـه متـاعْ  ثلاً در خیار عیب آمده است که جواز ردّ م
اگر قائم بـه  ،شود ریم به مالش رجوع داده میفلیس نیز آمده است که شخص غَ در تَ  .باشد

اگـر مـال  ،رجوع کنـد تواند به مالش آمده است که واهب می در هبه همچنین،. عین باشد
ین تغییـر عـین بـه کمتـر  هبـه، مجـردِ  در ن،هـایفقنظر  بـه ،ین حـالبا ا. قائم به عین باشد

. داننـد فلیس که تغییرات کم را مـانع از رد نمیخلاف تَ بر  ؛شود تغییری موجب منع از رد می
فهـم  دراین اختلاف در ابواب ناشی از اختلاف مناسـبات احکـام بـا موضـوعات اسـت کـه 

  .)۴١٠، ص٢ج :تا بی خوئی،( ریشه داردفی عر 

صـل خلـف « بـارۀدر  مـثلاً  .خارجیه شمرده شـده اسـت ۀقرین قبیلِ ه این نوع قرینه از گا
فهمانـد کـه خصـوص  می ،یعنی مناسبت حکم و موضوع ،خارجیه ۀقرین گویند می» العادل

ست کـه در اینجا روشن ا. )٣٠٩، ص١ج :ق١۴٣٢حلی، ( در مشتق مراد است أمتلبس به مبد
  .دلالتی از خارج به معنای مشتق است لحاظ ضمیمه شدن خارجیه شمردن آن به

لاَ ( ۀشـریف ۀآیـ بارۀدر مثلاً  .ارتکازیه شمرده شده است ۀیعرف ۀاز قبیل قرین ی همگاه
الِمِ  ینَالُ عَهْدِ یَ  ارتکازی اقتضا دارد که حدوث  ۀگویند این نوع قرین می )١٢۴: بقره( )نَ یالظَّ
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عـدنان (ند منصب امامت را تصـدی کنـد ظلم آناً ما ظاهراً و باطناً کافی است تا شخص نتوا
ی در اینجـا مبنـای فهـم عرفـی در قرینیـت یارتکاز عقلا ،واقعدر  .)٢۶۴ص :ق١۴١۴قطیفی، 

  .مناسبت حکم و موضوع است

مناسـبت  ۀناشـی از قرینـرا شـود و ارتکـاز  ولی گاه درست عکس تعبیر سـابق دیـده می
  .)٢٩٧، ص١ج :ق١۴١٠فیاض، ( دانند میحکم و موضوع 

مواردی نیز شدت مناسبت حکم و موضوع موجب انصراف بـرای لفـظ مطلـق قـرار در 
  .)۵١١، ص۴ج :ق١۴٠٨حائری، (داده شده است 

قبول و معتبر کـه در مثـل حـدیث  ِنحو قابل گاه تنقیح مناط و تعمیم حکم به همچنین،
دیــده » ...نهــار رمضــان  یهلــی فــأوقعــت علــی ...  !6هلکــت یــا رســول اللــه«اعرابــی 

 :م١٩٧٩حکـیم، (، امری متوقف بر مناسبت حکم و موضـوع محسـوب شـده اسـت شود می
  .)٣٠٢ص

با دیگر قرائن مثل انصـراف و  قرینۀ مناسبتآنچه مهم است شدت ارتباط  ،به هر حال
 ؛خصوصیت و تعمیم حکـم اسـت یارتکاز و نیز شدت ارتباط آن با بحث تنقیح مناط و الغا

خصوصـیت و  یلغـاتنقـیح منـاط همـان ا ،مسـامحیطـور  به ،نحوی که در برخی تعابیر به
وگرنـه حـق آن . )٣٠ص :١٣٨٣سـبحانی، ( همان مناسبت حکم و موضوع دانسته شده است

 یو این قرینـه سـبب الغـا است قرینۀ مناسبتاست که نوعی ارتکاز عرفی مبنای قرینیت 
  .شود تعمیم آن می ،خصوصیت و دستیابی به ملاک حکم و در نهایت

  مناسبت ۀرینجایگاه ق. ٢

تـوان  شناسـی احکـام می ا بـا نظـر بـه مباحـث مطـرح در موضوعر  قرینـۀ مناسـبتجایگاه 
ولی تشـخیص  ،ثر باشدتواند بر تغییر حکم مؤ گمان، تغییرات موضوع می بی. خوبی یافت به

ب حکـم و تفکیـک آنهـا از قیـود بـرای ترتّـ ،موارد تأثیر به شناسائی قیـود ذیـل در موضـوع
بایـد قیـود  ،اگر احکام مختلفی بر موضـوعیت ترتـب شـود ،ته است و البتهوابس ،غیردخیل

  .ذیل را با توجه به نوع حکم مترتب شناخت
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قد ناند و سپس به  تغییرات موضوع گفته در اینجا نخست به آنچه برخی اصولیان دربارۀ
  :اند که برخی اصولیان آورده. پردازیم و بررسی آن می

  :گونه است ضوع چندعناوین و حالات عارض بر مو
یرورة الکلـب صـ«مثـل  ،حقیقـت موضـوع اسـت ۀین و حالاتی کـه تغییردهنـدعناو. ١
 ؛»ملحاً 

مثل  ،موضوع است ۀدر ناحی عرفی ۀعناوین و حالاتی که موجب ازمیان رفتن تسمی. ٢
 ؛»الخشب صار فحماً «یا » العنب صار زبیباً «

الحنطـة صـار «مثـل  ،شـود می عناوین و حالاتی که در غیر دو صورت گذشته دیده. ٣
 .»دقیقاً 

سـوم کـه در قسـم  .شـود شدن دیگر احکام سگ جاری نمیبعد از نمک  ،در قسم اول
رود، شکی نیست که حکم گندم به  میان نمیی نیز ازعرف ۀشود و تسمی حقیقت عوض نمی

ن یعنی آرد و خمیر و نان کـه حـالات و عنـاوی ؛کند بعدی سرایت می ۀحالات تغییریافت ۀهم
اکل و جواز ادای کفاره  مثل جواز ،عارض بر گندم هستند، همه همان احکام گندم را دارند

  .عنوان قوت غالب از آن به

پس اگر از . کند می مناسبت حکم و موضوع راه پیدا ۀاما قسم دوم جایی است که قرین
 فهمیدیم کـه حکـمْ  ،مثل مناسبت حکم و موضوع ،خارجی ای هکمک قرین به ،لسان دلیل

معلـق  ولی اگـر حکـمْ  ؛کند حقیقت است، البته حکم سرایت به زبیب نیز می معلق بر نفسِ 
مرجع استصحاب اسـت  ،اگر شک کنیم .کند ود، دیگر سرایت به زبیب نمیبر مجرد اسم ب
متیقنه و مشکوکه متوقف بر فهم عرفی در تحقیـق نقـض و  ۀاتحاد قضی ،و در استصحاب

  .)۵٨٣، ص۴تا، ج بی کاظمی خراسانی، ؛٢، ص١٠ج ق،١۴٣٢حلی، (عدم نقض است 

ر جایگـاهی متوسـط میـان دو امـر مناسـبت د ۀقرینیـت قرینـ ،انـد اساس آنچـه گفتهبر 
دانیم کـه  و مـی» الکلب نجـس«مثل  ،یکی آنجا که حکم بر موضوعی مستقر است :است

دیگـر  ؛یابـد این حکم مترتب بر حقیقت موضوع است و با تغییر حقیقت حکم نیز تغییـر می
دانیم که بـا تغییـر حقیقـت، حکـم نیـز تغییـر  آنجا که حکم بر موضوعی مستقر است و می
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در حـال بایـد گفـت  .یابـد شود، تغییـر نمی ولی با تغییراتی که موجب تغییر اسم می ،یابد می
ولـی  ؛توان تصور کـرد کـه موجـب تغییـر حقیقـت و ماهیـت نیسـت تغییراتی می ،این میان

 ولی عـرف از راهِ  ،بقای حکم محل تردید است ،در این گونه موارد. موجب تغییر اسم هست
مثلاً در حکم به جـواز اکـل  .داند رات را مضر به بقای حکم نمیبرخی تغیی ،مناسبت ۀقرین

فهمد که ایـن جـواز بـرای آرد و خمیـر و نـان هـم  گندم، از راه مناسبت حکم و موضوع می
ترتـب باشـد و موصـف جامـد و خشـک بـودن ولی اگر احکامی مترتب بر گندم بـه  ؛هست

غبار شدنش مترتب باشـد و احکـامی بـر خمیـر بـه وصـف  احکامی بر آرد به وصف قابلیتِ 
  .نیست دادنی تسریروشن است که در نزد عرف  ،مرطوب بودنش مترتب باشد

بلکـه  ؛های متعدد نیز نیاز نداشته باشیم بسا مثال چه ،با توضیحاتی که آوردیم ،رو ازاین
همچـون  ،کـه موجـب تغییـر ماهیـت اسـت تصـور کـردرا تـوان تغییـری  ل انگور میامث در

 یـاشـود  سوختن و ذغال شدن انگور که سبب تبدیل حکم جـواز اکـل بـه حرمـت اکـل می
های انگور کـه  مثل مخلوط شدن یا ترکیدن دانه ،شود تغییری که موجب تغییر تسمیه نمی

کنـد  یعنی ماهیت را عوض نمی ؛متوسط است تغییری که حد یاکند  آن حکم را عوض نمی
  .مثل خشک شدن و کشمش شدن ،کند ولی اسم را عوض می

مـثلاً آب  .جا نیز مجرد تغییر و عدم تغییر تسمیه ملاک نیسـت در همین ،نظر ما ولی به
مجـرد ملاقـات  سـالم انگـور نـدارد و بـه ۀلحاظ مایع بودنش احکامی دارد کـه دانـ انگور به

انگـور فرقـی  ۀلحاظ جواز اکـل در نـزد عـرف بـا دانـ ولی به ؛تطهیر نیست ِلدیگر قاب نجسِ 
شود، باید به فهم عرفی و  پس در غیر مواردی که موضوع به تمام حقیقت متبدل می. ندارد

همـواره از فهـم عـرف عـام و عـرف  هر ترتب احکـام نظـر کـرد و ایـن قرینـد قرینۀ مناسبت
ایم که  که ما از شارع آموخته چنان ؛متشرعی است بلکه گاه وابسته به عرف ؛عقلایی نیست

 ۀازی متشـرعی سـبب جریـان قرینـرطوبت موجب انتقال نجاست اسـت و ایـن فهـم ارتکـ
  .شود مناسبت می

  مناسبت در کلام اصولیان ۀکارکردهای قرین. ٣

طبعـاً دخالـت آن در حکـم فقهـی را  ،گوینـد ای سـخن می وقتی اصولیان از کارکرد قاعـده
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بررســی رونــد اســتنتاج حکــم و  ،حیثیــت فــارق نگــاه اصــولی از نگــاه فقهــی. رنــدنظــر دادر 
د اجـرای و شـروط و قیـو ،اصولی ی است بنابر خود قاعدۀاصول کارگیری قاعدۀ هچگونگی ب

  .چند که از تطبیق قاعده در مجال فقه سخن باشدگیرد؛ هر  آن محل بحث قرار می

تـوان بـرای تعیـین حـدود و مقومـات  مناسبت می ۀدر بحث از مفهوم وصف از قرین. ١
قرینـۀ بـه  ،»صـلّ خلـف العـادل«مـثلاً اگـر شـارع بگویـد . مفهومی موضوع اسـتفاده بـرد

مدار عنوان عدالت است و حتـی فرقـی نـدارد کـه عنـوان فهمیم که حکم دائر مناسبت می
یـا » نسـان العـادلصل خلـف الإ «مثلاً بگوید  :عدالت در قالب وصف یا لقب یا شرط باشد

» عـدالت«قید  ،نظر عرف به ها، تصور  ۀچون در هم ؛»ذا کان عادلاً إنسان صل خلف الإ «
 .)٨۶، ص١١ج، ق١۴٣٢حلی، (حکم با موضوع موجود است  قرینۀ مناسبتم موضوع و مقوّ 

همـان  ،فهمد که سبب حکـم بـه ظلـم عرف می» مطل الغنی ظلم«در  ،به همین نحو
لاف عـاجز کـه مماطلـه و تـأخیر از او ظلـم خر بـ ؛غنای بدهکار و قدرت بر پرداخت اوسـت

در بایـد  ،تواند تقیید حکم یـا موضـوع یـا متعلـق باشـد که وصف مینه آبپس با نظر . نیست
توانـد احتمـال  خـود می مناسبتْ  ۀبرای هریک از احتمالات بود و قرین ای هجستجوی قرین

  .)١٣۴، ص١ج :تا بی مظفر،(اول را معین و مفهوم را اثبات کند 

 یدانند و گاه بقا در ترتب حکم می را کافی أتلبس به مبد گاه مجردِ  ،ر بحث مشتقد. ٢
. مناسبت اسـت ۀاین تفاوت نیز ناشی از قرینیت قرین. شمارند بعد از حدوث را نیز معتبر می

الِمِ  ینَالُ عَهْدِ یَ لاَ ( ۀشریف ۀمثلاً در آی  یعلـت حـدوث و بقـا ،ظلم مجرد حدوثِ  ،)نَ یالظَّ
اول و دوم،  ۀکبیـر  ۀولی در مثـل آنجـا کـه زوجـ ؛نفی ولایت دانسته شده استیعنی  ،حکم
الزوجـه  جرد حدوث زوجیت دلیل بـر تحـریم امدهند، گویند م سوم را شیر می ۀصغیر  ۀزوج

هَاتُ نِسَائِ «بنابراین تعبیر . زوجیت بوده است یمومت او بعد از انقضانیست که اُ  مَّ
ُ
کـه » مْ کُ أ

کـافی  ،مومـت در آنمده است، لفظ مشتقی است که مجرد حدوث اُ سوره نساء آ ٢٣ ۀدر آی
 .)٢٢٨، ص١ج :ق١۴٣٢حلی، (ترتب حکم تحریم نیست  برای

 ؛شـود حکم و موضوع بسـیار دیـده می قرینۀ مناسبترفع اجمال از دلیل مجمل به . ٣
ــافع«یعنــی » لا بعمــلإلا علــم « مــثلاً  لا غیبــة «یعنــی » لا غیبــة لفاســق«و  ،»لا علــم ن
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یعنـی » نافلـة یلا جماعة فـ«و  ،»لا رضاع سائغ«یعنی » لا رضاع بعد الفطام«و  ،»مةمحر
 ،»قرار نافذ و معتبـرإلا «یعنی » قر بنفسه علی الزناأقرار لمن إلا «و  ،»لا جماعة مشروعة«
لا صـلاة «یعنـی » لا صلاة لحـاقن«و  ،»ةلا صلاة صحیح«یعنی » هورلا بطإلا صلاة «و 

 .»لا رهبانیة مشروعة«یعنی » سلامالإ  ینیة فلا رهبا«و  ،»کاملة

ر به نظر عرف و به قرین ۀکلم ،این موارد ۀدر هم شود و تحت  مناسبت شناخته می ۀمقدَّ
ــد نمیمعــین در  ۀضــابط ــ(کــه در مثــل  چنــان؛ )١٩٩ص: ، همــانمظفــر( آی ــتْ عَلَ مَ مْ کُ یْ حُرِّ

هَاتُ  مَّ
ُ
تِـ(و  )٢٣: نساء( )مْ کُ أ فْسَ الَّ مَ ا یالـنَّ ـهُ حَـرَّ ـتْ لَ (و  )١۵١: انعـام( )للَّ حِلَّ

ُ
مَـةُ یمْ بَهِ کُـأ

نْعَامِ 
َ
 ؛بینیم که اعیان خارجی موضوع احکام شرعی قرار گرفته اسـت نیز می )١: مائده( )الأْ

ن تعلق پیدا کند و باید فعلی مثل نکاح یا قتل یا رکوب اکه احکام باید به افعال مکلف درحالی
 ،سـبب اطـلاق آن اسـت ین اجمال بهمجمل است و اچند دلیل پس هر . در تقدیر گرفترا 

جریـان اطـلاق و در تقـدیر حکـم و موضـوع مـانع از  قرینۀ مناسبتخاصه یعنی  ۀولی قرین
  .)٢٠١ص: همانمظفر، (شود  چیز میگرفتن هر 

ــودنِ . ۴ ــه  واجــب می کفــایی ب ــد ب ــاتِ  مــثلاً در ؛قرینــۀ مناســبت شــناخته شــودتوان  آی
ارِقَةُ ( ارِقُ وَالسَّ   وَالسَّ

َ
انِ (و  )٣٨: مائده( )هُمَایَ دِ یْ فَاقْطَعُوا أ انِ یَ الزَّ لَّ وَاحِـدٍ کُـفَاجْلِدُوا  یةُ وَالزَّ

 ؛ن نیسـتنداعموم مکلفـ فهم عرفی آن است که متعلق تکلیفْ  )٢: نـور( )مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ 
 .)۴٨۵، ص١ج :ق١۴٢٨قدسی، (ن مأمور هستند ابلکه یکی یا چند نفر از مکلف

مناسـبت اسـتفاده  ۀشناخت وحدت یا تعدد مطلوب در اوامـر شـرعی نیـز از قرینـ در. ۵
اقـرأ القـرآن بالصـوت «یـا بگویـد » اقرأ القرآن یوم الجمعـه«مثلاً اگر شارع بگوید . شود می

 ،شـود کـه آن وقـت خـاص یـا آن حالـت خـاص مناسـبت فهمیـده می ۀبه قرینـ ،»الحسن
ن از بـاب سَـیعنی دخالت روز معـین و صـوت حَ  ؛کند تقییدی در مطلوبیت قرائت ایجاد نمی

در شرع، اصـل  شدهمستحبات وارد ۀشود که در هم بلکه گاه گفته می تعدد مطلوب است؛
  .)۴٩٢صهمان، ( تعدد مطلوب استبر 

سـبب  آب متغیـر بـه گوینـد استصـحاب نجاسـتِ  مـیجـا  یک ،در بحث استصحاب. ۶
ت آب از قبیل واسطه ر برای نجاسیتغی چون علیت ؛نجاست، بعد از زوال تغییر جاری است
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گویند استصحاب حجیت فتوی بعد از زوال عدالت  می ی همدر جای دیگر  .در ثبوت است
از قبیـل واسـطه در عـروض  چون علیت عدالت بـرای حجیـت فتـوی ؛مفتی جاری نیست

از  گونه فرق میان دو مورد مذکور در مقام استظهار، از باب رجوع به فهم عرفی و این. است
 .)٢٩٨، ص۵ج :ق١۴٣٢حلی، (باب مناسبت حکم و موضوع است 

یکـی از ایـن  .المتـزاحمین بـر دیگـری ذکـر شـده اسـت ملاکاتی برای تـرجیح احـد. ٧
ایـن . هـم از دیگـری باشـداولـی و اَ  ،یکی از دو واجب ،که در نظر شارع است آن ها ملاک

ود و گاه از راه مناسبت حکـم و ش سمعی فهمیده می ۀاولویت گاه از ملاکات احکام و به ادل
و تـرجیح  ،بر مصـلحت احکـام جزئـی »حفظ بیضه اسلام«مثل ترجیح مصلحت  ؛موضوع

و تـرجیح نفـس مـؤمن بـر مـال  ،و ترجیح دماء و فروج بـر غیـر آنهـا ؛الله الناس بر حق حق
و تـرجیح  ،ترجیح رکوع بـر قرائـت ، وح واجب رکنی در نماز بر واجب غیررکنیو ترجی ،مؤمن

 .)٢١٩، ص٢ج :تا بی مظفر،(صلح و دفع فتنه بر صدق و ایجاد فتنه 

 ،شود که رفع قلم ناظر به رفع قلم الزامی اسـت رفع گفته می در تبیین دلالت حدیثِ . ٨
ایـن . بر خلاف آن استبلکه منت  ؛چون در مطلق رفع قلم منتی نیست ؛رفع قلم نه مطلقِ 
 .)٢۴٨، ص٢ ج: ق١۴١٨ خمینی،(شود  میمناسبت حکم و موضوع فهمیده  ۀامر به قرین

حـدیث بـه شـبهات موضـوعیه  اینکـه: سـتهدر این حدیث بحث دیگـری  همچنین،
اینجا نیز گفته شده که وحدت سیاق . گیرد میدربر اختصاص دارد یا شبهات حکمیه را نیز 

م و موضـوع قرینه بر اختصاص حـدیث بـه شـبهات موضـوعیه اسـت، ولـی مناسـبت حکـ
، ٧ج :همـان( کنـد سیاق است و برخی فقرات را از سـیاق خـارج می ۀاز قرین ای اقوی قرینه
  .)۴۴ص

و تنقیح دلالت آنها  آنها ۀو امکان یا عدم امکان تخصیص ادل قواعد در تبیین قلمرو. ٩
انـد کـه اطـلاق دلیـل  گفته» ضررلا «مثلاً در حدیث . شود استفاده می تمناسب ۀنیز از قرین

مناسـبت حکـم و  ۀقرینـ ۀملاحظـ ابـ امـر ایـن .اسـتز تخصیص ای است که آبی ا هگون به
 قدسـی،(شود و با التفات بدین نکتـه کـه حـدیث در مقـام امتنـان اسـت  موضوع دانسته می

 .)٢۵٧، ص٣ج :ق١۴٢٨ 
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اساس فهـم عرفـی از مناسـبت حکـم و موضـوع گیری برخی قواعد بر  اصل شکل. ١٠
و براسـاس مناسـبت  بـوده ای عقلـی قاعده که» ر بقدرهاقدَّ الضرورات تُ « ۀقاعد مثلاً  .است

همه مبتنی  ،حکم و موضوع تأسیس شده است و قواعد دیگری نیز که بازگشت بدان دارند
حکـیم، (» ذا زال المانع بطل الممنـوعإ«و » ماجاز لعذر بطل بزواله«مثل  رند،مذکو ۀبر قرین
 .)١٢۵ص :ق١۴٢٩

اش مناسبت حکم و موضـوع  ز ادلهشود که یکی ا نفی سبیل نیز گفته می ۀقاعد ۀدربار 
ةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِ ( ۀچون آی ؛است هِ الْعِزَّ خلاف بـر  یحکمـ یچاقتضـا دارد کـه هـ )نَ یوَلِلَّ

بهتـرین و  ،استناد بـه دلیـل مناسـبت حکـم و موضـوع ،بدین گونه. عزت جعل نشده است
  .)١٩٢، ص١ج :١٣٧٧بجنوردی، ( نفی سبیل است ۀقاعد اعتمادترین دلیل برموردِ 

لزوم دقت عقلی در استفاده قبول مسامحات عرفی یا  ۀو اصولیان دربار  نهایکلمات فق
یکـی تشـخیص مفهـوم لفظـی از  :محـل بحـث دو موضـع اسـت .مختلـف اسـت ه،از ادل

  .و دیگر تشخیص مصادیق آن مفهوم ،صوصن

مـاد کلمـات تاع بهعلام پیدا کنند و اَ  جمعی میان کلماتِ  اند راهِ  دهکوشی استادانبرخی 
انـد کـه آنچـه در  فرموده )١١-٩ص، القسـم الثـانی، ۴ج: ١٣٩٣، بروجردی نجفی( محقق عراقی

وسـطی  بردند، حدّ  می اذهان عمومی مرتکز است و از راه مناسبت حکم و موضوع بدان پی
، اتحـاد قضـیه صـحابمـثلاً در بـاب است. مسـامحی اسـت میان دقت عقلی و نظر عرفـی

میـان دقـت و تسـامح عرفـی  وسطِ  شود که حدّ  ی از راه مناسبت احراز میمتیقنه و مشکوک
  .)٩۶، ص٣٧، ج:مجلدات مجله فقه اهل بیت: تا بیساعدی، ( است

  حجیت مناسبات حکم و موضوع. ۴

عـرف عـام یـا عـرف  باعث شود مناسبت میان حکم با موضوع اگر به حدی روشن باشد که
افـراد خاصـی را  و عمومیت موضوع دست بـردارداز اطلاق یا  ،عنوان مخاطب به ،متشرعه

گونـه مناسـبت  البتـه این.آفرینـد متفـاوت از ظهـور لغـوی می ظهـوریبفهمد، بـرای لفـظ 
مَـتْ عَلَـ(: شریفه است ۀآی ، اینمثال معروفش نزد اصولیان .متصل دارد تیقرین مْ کُ یْ حُرِّ

هَاتُ  مَّ
ُ
مـراد تـزویج  ،حکـم و موضـوع قرینـۀ مناسـبتبـه  نظر ایشـان، بـه .)٢٣: نسـاء( )مْ کُ أ
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مَـتْ عَلَـ(ۀ شـریفۀ آیـ ؛ همچنـین درآنهاست نه نظر یا لمس یا اکل یا ضـرب آنهـا مُ کُ یْ حُرِّ
مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِ یْ الْمَ  تولیـد کـود  یـا دفـن و مـراد اکـل آنهاسـت نـه بیـع ،)٣: مائده( )رِ یتَةُ وَالدَّ

فعـل معینـی کـه مـرتبط بـدان ولـی  ،پس هرچند حکم بر ذات مترتب شده. طبیعی از آنها
 ،ج بوده استیشایع و را ،تصرفاتی که در زمان صدور نص و تخاطب. استنظر دِ است، مور 

 ۀاند، و لفظ در آنها ظهور دارد و حجـت اسـت و افعـالی کـه شـک در اراد یقین اراده شده به
ین داریم که یق ،هر صورت در .آید اجمال پدید می ،آنها ۀاراد ازجهتِ ، نها داریم، برای لفظآ

 ،ظهور کلام در وجود مناسبتی میان حکم و موضوع ،بنابراین. تصرفات مراد نیست مطلقِ 
  .موضوع است ۀمعنایش نفی اطلاق در ناحی

قرینـۀ گـاه بـه  رو، ازاین. باشد، باز هم ملاک ظهور عرفی استحالت سابق  اگر عکسِ 
چنـد هر  ؛شود ق اثبات میاطلا ،موضوع ۀشود و در ناحی میم حکم فهمیده میتع ،مناسبت

  .خطاب لفظی مقید و خاص باشد موضوعِ  ،که بدون لحاظ این قرینه

 قرینـۀ مناسـبتبـه  ،در مواردی که حکم شرعی بـر عـین خـارجی مترتـب شـده اسـت
ظهور خطاب اسـت کـه اسـتعمال مناسـب در زمـان . گوییم استعمال خاص مراد است می

چـون  ،کنـد مناسب در هر دوره را اثبـات میبلکه استعمال  ؛کند صدور خطاب را تعیین می
ولـی اسـتعمالات  ،نظر نـداردال مناسب است و مصداق خاصـی را مـدِ نظر شارع به استعم

، حجیـت مناسـبت بنـابراین .)١٠٩، ص١ج :ق١۴٢٧قـائینی، (غیرمتعارف قطعـاً مـراد نیسـت 
چه مـلاک است و آنموضوع  ۀ دایرۀتضییق یا توسع ردائرمدار فهم عرفی د حکم و موضوعْ 

مهم در اینجا آن است کـه  نکتۀ. حموضوع واقعی است نه موضوع مصرَّ  ترتب حکم است،
شود و  فی نیز عوض می، طبعاً فهم عر عرف تغییر یابد ،طا تغییر زمان یا مکان یا شرایب ،اگر

 ،نظـر مـا آن است که موضوع حکم نیز عوض شده باشـد؛ ولـی بـه مناسبت اقتضای قرینۀ
تـوان  در مثـال فـوق می .زنـد ضرری بـه اطـلاق نمی ،ن یا مکان خاصفهم عرضی در زما

گفت اگر شارع مرادش مطلـق اسـتعمالات باشـد، فهـم عصـری در موضـوع محـدودیتی 
 در یک زمان استعمال مناسب اکل و شرب و ،»الدم حرام«مثلاً اگر بگوید  .کند ایجاد نمی

کـان دیگـر اسـتعمال مناسـب سـازی و در زمـان یـا م در زمان دیگر استعمال مناسب رنگ
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های پزشکی یا تزریق  تقویت خاک کشاورزی و جای دیگر استعمال مناسب ساخت فراورده
همان  ،مناسبت در هر دوره توانیم بگوییم قرینۀ ، البته نمیدر اینجا .به انسان مریض است

را  مناسبت مناط حکم دهد، چون ازآغاز، قرینۀ ناسب را مشمول تحریم قرار میاستعمال م
ت و نجاست دم که ناشی از قذار را کند؛ یعنی در همان مثال بالا استعمالاتی  مشخص می

میـان نیایـد، مقتضـای  دهد و اگر از مصداق خاص سخن بـه یموضوع حکم قرار م است،
، در دم باشـد آن است که هرگونه استعمالی که ناشـی از قـذارت و نجاسـتِ  قرینۀ مناسبت

لحاظی اطلاق نـدارد   ، دلیل بهرو شود؛ ازاین ناسبت تحریم میهر زمان و مکان به قرینۀ م
نخسـت سـؤال برخی اساتید معاصر در این بـاره  به همین سبب، .و به لحاظی اطلاق دارد

انتقال خـون اند که اگر بپرسند  اند و آورده مانع را بررسی کرده مطرح و سپس مقتضای ادلۀ
های خونی  وردهاو تولید فر  ها ای انجام آزمایشیره کردن خون بر از فردی به فرد دیگر یا ذخ

 گونه تصرفات است؟ یا اطلاقات از این »حرّمت علیکم الدم «آیا مشمول اطلاقاتی از قبیل 
تصرفاتی که در زمان صدور  خصوصِ  ،حکم با موضوع قرینۀ مناسبتاست؟ یا به  منصرف

اگـر  ،تصـرفات ۀبقیـتحریم شـده اسـت و  )مثل اکل و شرب(نص، معمول و متعارف بوده 
توانـد روایـاتی باشـد کـه  دیگـر می ۀمانعـ ۀادلـ ؟جایز اسـت ،دیگر نباشد ۀمانع ۀمشمول ادل

این ادله نیز اطلاقش منصرف به تصرفاتی است که . کند تصرف در اعیان نجسه را منع می
شود یا موجـب تنجـیس غـذای مسـلمان  موجب تعدی نجاست و تنجیس بدن یا لباس می

اگر به خوراک و پوشاک او سرایت نکند و مانعی برای صـحت نمـاز و حلیـت ولی  ؛شود می
شریفه مربـوط بـه  ۀپس تحریم دم در آی. ات بیرون استغذای نباشد، از شمول این اطلاق

آن است و تحریم تصرف در عـین نجاسـت  العین بودنِ  سبب نجس بلکه به ؛ذات دم نیست
فاتی نظـر دارد کـه نجاسـت مـانع از مربوط به وصف نجس بودن آن است و بـه منـع تصـر 

عـین خـارجی در آنهـا  تصرفاتی که شـرط عـدم نجاسـتِ  ،نتیجهدر  .صحت یا جواز آنهاست
هاشـمی ( طوری که جزء بـدن او شـود ،مثل تزریق به بدن انسان زنده ،نیست، مانعی ندارد

  .)١٨۴، ص٣ج: ١٣٨٧شاهرودی، 



18  

  

  

 

ار 
 به
ل،
 او
ره
شما

م، 
هار

و چ
ت 

یس
ل ب

سا
١٣
٩۶

   

  وعاز تطبیقات قرینه مناسبت حکم و موض  چند نمونه. ۵

در حل  .است ختلافی بین فقهاءاز مسائلایکی » انفرادی یا مجموعی بودن حق قصاص«
ت مناسـبات لفظی و در جمـع ادلـه بـه قاعـده حجیـ ۀولی و ثانوی ادلبه ظهور ا این مسئله

  .موضوع استناد شده استحکم و 

عضـی اگر بعضی از اولیای دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جـایز اسـت بتوضیح آنکه، 
قاضای عفو یا دیه از سـوی دیگر از آنان مستقلاً خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با ت

حـق قصـاص نخواهنـد داشـت؟ ، حق قصاص ساقط خواهد شد و گـروه دوم نخستگروه 
نـد کـه قصـاص سـاقط ا شیعه قائل نهایمشهور فق ،سلامشرائع الإ در  محقق حلیتعبیر  به

. انـد روایـاتی اسـتناد کرده جملـهاز  ی،متعـدد ۀر خود به ادلـبرای اثبات نظ ایشان. شود نمی
  :ولاّد حناط أبی ۀصحیح مثل

عن رجل قتل و له أم و أب و إبن، فقال الإبـن أنـا  7قال سألت أبا عبدالله
ارید أن أقتل قاتل أبی و قال الأب أنا أرید أن أعفو و قالـت الأم أنـا اریـد أن 

م المقتول السدس مـن الدیـة و یعطـی فلیعط الأبن أ: قال فقال. آخذ الدیة
حـر عـاملی، (ورثة القاتل السدس مـن الدیـة حـق الأب الـذی عفـا و لیقتلـه 

  :)١١٣، ص٢٩ج :ق١۴٠٩

ل رسـید و پـدر و مردی به قتـ :پرسیدم 7از امام صادق: گوید می ولاّد أبی
پــدر  .خــواهم قاتــل پــدرم را بکشــم گویــد می پســر مــی .مــادر و پســری دارد

 7امـام .خواهم دیـه بگیـرم میگوید  مادر می .بخشم را می گوید من او می
ه را بـه مـادر مقتـول بپـردازد و ششـم دیـ پسـر بایـد یـک«: در پاسخ فرمـود

 .قاتـل بپـردازد ۀبـه ورثـ ،ششم نیز از بابت حق پـدر کـه عفـو کـرده بـود یک
  .»تواند قاتل را بکشد سپس می

 ۀصحیحاز جمله  ،مشهور استدارد که مستند رأی غیر وجود یروایات دیگر  ،مقابلدر
  :عبدالرحمن

احـد  یتلا رجلاً عمداً و له ولیّان فعفـ، رجلان ق7قلت لأبی عبدالله: قال
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عنهما من  بعض الأولیا درء عنها القتل و طرح یفقال اذا عف: الولیّین قال
 مـن أموالهمـا إلـی الـذین لـم یعفـوا و أدیا البـاقی یالدیة بقدر حصّة من عف

  :)١١۵، ص٢٩ج :همان(

دو مرد، عمـداً مـردی را بـه : گفتم 7به امام صادق: گوید می عبدالرحمن
. دو، عفـو کـرده اسـت مقتـول دو ولـیّ دارد و یکـی از آن قتل رساندند، مرد

دو  اگر بعضی از اولیا عفو کـرده باشـند، حکـم قتـل از آن«: فرمود 7امام
نیـز کـم  از دیـه ،سهم کسـانی کـه عفـو کردنـد ۀو به انداز شود  برداشته می

اند، پرداخت  دو به کسانی که عفو نکرده دیه از اموال آن ۀو باقیماند شود می
  .»شود می

  :عمار بن اسحاق ۀو نیز معتبر 

مـن عفـی عـن الـدم مـن : کان یقول 7أنّ علیاً  7عن ابیه 7عن جعفر
یر دیـة و یرفـع عنـه حصّـة ذی سهم له فیه، فعفوه جائز و سقط الدم و تصـ

  ؛یالذی عف

 7از پـدرش نقـل کـرد کـه علـی 7امام صادق: گوید می عمار بن اسحاق
کس از صاحبان خون که در آن سهمی داشته باشـد، قاتـل هر «: فرمود می

شـود و  را عفو کند، عفو او جایز است و قصاص ساقط و تبـدیل بـه دیـه می
، ٢٩ج :همـان( »شـود سهمی دیه کسی که عفـو کـرده از قاتـل برداشـته می

  .)١١۶ص

شـهید . بیـان شـده اسـت یموافق و مخالفِ نظر مشهور، وجوه مختلفـ در جمع روایات
در نهایت معتقد است که عموم روایاتی که دلالـت بـر سـقوط حـق  ،با نظر بدین وجوه صدر

ـــد ـــل ،قصـــاص دارن ـــ. )٣٨٨، ص٢ج :ق١۴١٠صـــدر، (تخصـــیص نیســـت  قاب  ۀشـــاید نکت
بات حکـم و موضـوع از چه عرفاً و بـه مناسـاین عموم آن باشد که آن تخصیص نبودنِ  ِقابل
سـبب سـقوط حـق قصـاص، همانـا  عرفـیِ  ۀاین است که نکتـ ،آید دست می روایات به این
بخشی از جان خود شود، قطعـاً  اگر جانی مالکِ  ،بنابراین. ناپذیر بودن قصاص است هتجزی
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ولـیّ  عد نسـبتِ این نکته به قرب یا بُ . شود حق قصاص ساقط و حکم قتل از او برداشته می
عرفی یا فقهی به این نکته جزم پیدا کردیم، تعـارض میـان  نظرِ اگر از  .نداردتول ربطی با مق

  .)١٨٣، ص٣ج :١٣٨٧، شاهرودی هاشمی(مستقر خواهد شد  ،به هر حال ،دو دسته اخبار

عنـاوین مـأخوذ در  پیشتر به عنوان مقدمه بیافزاییم کـه. نمونه دوم درباره بیع دم است
و اصولیان است که این عنـاوین بـه  نهایحل بحث میان فقخطابات شرعی از این جهت م

یر خواهـد شـم فقطعنوان  ،در صورت اول. اند یا به نحو موضوعیت نحو طریقیت اخذ شده
 .ممکن است ادعـای لغویـت عنـوان شـودبود و نقش عنوان دخالتی در حکم ندارد و حتی 

 ،بنـابراین. لـت داردعنـوان در حکـم دخا فـسهر عنـوان آن اسـت کـه ن البته ظهور لفظیِ 
ولی این استظهار مربـوط بـه کـلام شـارع  ،لفظ است خلاف ظاهرِ  طریقی شمردن عنوانْ 

بـه  ،است و اگر عنوانی در لسان سائل از امام آمـده باشـد، حمـل آن بـر عـدم موضـوعیت
» دم« ناگـر عنـوا ،نهـی از بیـع دم ۀحالا در ادلـ. خلاف ظهور نیست ،شهید صدر ۀفرمود

فروش خـون بـرای تزریـق بـه باشـد، حتـی در زمـان حاضـر کـه خریـدو هموضوعیت داشت
یت داشته باشد و مشـیر بـه عنوان طریقهم اگر  .بیماران است، باز هم معامله منهی است

مشـمول  ،خـوراکی از خـوناسـتفادۀ غیر  ،در آن صورت ،لحاظ مادۀ مأکول باشد چیزی به
یکی  .یابد وضوعیت بسیار اهمیت میطبعاً در اینجا تعیین طریقیت از م. ادلۀ حرمت نیست

چون در نظر . حکم و موضوع است قرینۀ مناسبتاعتماد به  ،ها برای تعیین طریقیت از راه
 بد آن موضوع خـودش مـلاک بـوده اسـتهرگاه حکمی به موضوعی تعلق پذیرد، لا  ،عرف

  .)١٢٧، ص۴٩بیت، ج ت مجله فقه اهلجلدام تا، بی عباس موسوی،(

وَ (شـریفۀ  ۀحث مطهریت آب بـاران اسـت کـه از آیـدر ب هید صدرشکلام  سوم ۀنمون
لُ عَلَ یُ  ماءِ ماءً لِ کُ یْ نَزِّ رَ یُ مْ مِنَ السَّ   .گردد استفاده می )١١: انفال( )مْ بِهِ کُ طَهِّ

ــان می ــد ایش ــمان می: فرمای ــل آب از آس ــد تنزی ــی باش ــد طریق ــه ؛توان ــس ب ــای  پ معن
 ۀپس همـ ؛های دیگر است رای ایجاد آبفرستادن آب از مبدأ آسمان است که طریق بفرو

خصـوص آب  باشد و مرادْ  هم تواند موضوعی می همچنین، .شود ها را شامل می اقسام آب
  .باران باشد
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وجـود قرینـۀ مناسـبت حکـم و موضـوع  کنـد، می  تعیـینرا آنچه در اینجا احتمال اول 
وان تـ ریفه میشـ ۀاز آیـ ،پـس. نـداردگوید ریـزش از آسـمان دخـالتی  میون عرف چ ؛است

  .)٣٩، ص١ج :ق١۴١٠ صدر،( مطهریت جنس آب را نتیجه گرفت

  قویت شواهد بر حجیت قرینۀ مناسبتت. ۶

در زمان غیبت، اخذ خمـس و صـرف آن در جهـات مصـرف  نهایامور محول به فق ازیکی 
  .است

ملـک امـام معصـوم  ،چون ایـن سـهم ؛دربارۀ سهم امام و مصارف آن که بحثی نیست
بایـد حفـظ و در  ،قـدر امکـان ب را دارد که بهیحکم مال شخص غا ،ان غیبتاست و در زم

 ن نیـزهـایلازمۀ جعل ولایت برای فق .مواردی مصرف شود که به رضایت مالک یقین داریم
  .جعل ولایت بر این بخش از خمس است

ۀ مناسـبت حکـم و موضـوع، ینبه قر  :توان گفت اما دربارۀ مصرف سهم سادات نیز می
 ،برخی روایات آن است که امام معصوم و جانشـین او بـر ایـن سـهم ولایـت دارد مستفاد از

  :دارد یکه دربارۀ سهم سادات چنین تعبیر  7مثل روایت امام کاظم

ــ« ــل بیت ــین اه ــاقی ب ــس الب ــهم  هو نصــف الخم ــاهم و س ــهم لیتام فس
لمســاکینهم و ســهم لابنــاء ســبیلهم، یقســم بیــنهم علــی الکتــاب والســنة 

و أن عجـز إو  یفهـو للـوال ء ن فضل عنهم شیإسنتهم ف یغنون به فتمایس
ن ینفق من عنده بقدر مـا یسـتغنون أنقص عن استغنائهم کان علی الوالی 

  .)٢٧ص :ق١۴١۵ صافی گلپایگانی،(» به

قـال سـألته عـن الـذی بیـده عقـدة «: آمـده اسـت 7از امـام صـادقابوبصیر در خبر 
  .)٢٨٣، ص٢٠ج :ق١۴٠٩ حر عاملی،( »یهخ و الرجل یوصی الب والأ هو الأ  7النکاح، قال

است کـه  نهایفق ، این نظرحکم و موضوع در نص فوق شاهد بر وجود قرینۀ مناسبت
 ازدواج صــغیر و طفــل اســت، وصــی در دارِ مــراد از شــخص وصــی کــه اختیــار  :گوینــد مــی

در امـور عمـومی نیـز  و حتـی وصـی .دواج اسـت نـه وصـی در امـور مـالیخصوص کـار از 
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گونه  چون اطلاق وصیت در امور متعارف شامل این ؛دخالت کند ازدواج صغیر تواند در نمی
  .)٢٢١، ص١ج :ق١۴٢٨سیفی مازندرانی، ( شود یموارد خاص نم

ـهُ لِلْ یَ وَ لَـنْ (نفی سبیل که مستند به آیۀ شریفه  دربارۀ قاعدۀ فقهیِ  نَ یافِرِ کـجْعَـلَ اللَّ
یکـی از  :، چنـد بحـث و اشـکال وجـود داردتاسـ )١۴١ :نسـاء( )لاً ینَ سَـبِ یالْمُـؤْمِنِ  یعَلَ 

 ؛ن اسـتامؤمنـ ها آن است که آیا مراد نفی سبیل از سوی جماعت کفار بـر جماعـت بحث
ن مشمول دلالت آیه نباشد؟ احادی از کفار بر آحادی از مؤمنآطوری که اثبات سبیل برای 

دربارۀ اسـتعمال  توان از قواعد ادبی و شواهد عرفی که میجدای از آن ،در پاسخ این پرسش
ۀ ینـۀ سـیاق و قر ینـوجـود قر   بـه نهـایصیغه جمع محلـیّ بـاللام اسـتفاده کـرد، برخـی فق

هد بـر ارادۀ شاتْ ۀ مناسبینقر  :اند فرموده ایشان. اند سک کردهمناسبت حکم و موضوع تم
  .)٢۴۴، ص١ج :ق١۴٢۵ ،سیفی مازندرانی( ن در این مقام استاجنس کفار و جنس مؤمن

هایی که  ت مناسبت حکم و موضوع آوردیم و از مثالحجی ۀقاعد ۀون دربار از آنچه تاکن
عرفـی بـر کشـف  ۀکه مناسبت حکـم و موضـوع نـوعی قرینـشود  معلوم می ،مطرح کردیم

تر یـا  بـه موضـوع مطـرح در خطـاب عـام توانـد نسـبت موضوع و ملاک حکم است کـه می
ص اســت ولــی عــرف خطــاب در ظــاهر خــا گــاه موضــوعِ  ،کــهتوضــیح آن .تر باشــد خــاص

 موضـوعِ هـم  یگـاه .فهمد را در حدی فراتر از آن می کند و حکم می خصوصیت آن را الغا
. دانـد مقصود و حکـم را مضـیق میمل است ولی عرف شمولیت آن را غیرخطاب عام و شا

را در  شارع به فهم عرفی در کشف مناسبت حکم و موضوع اعتماد کرده و آن ،در هر حال
  .متصل دانسته است ۀقرین ۀمنزل ی بهانعقاد ظهور اول

را بـرای او  که حاکم اسلامی مجازات تبعید است دوم درخصوص شخص زناکارنمونۀ 
تواند همسرش را  تبعیدی می آن است که آیا فردِ  در این بارهیکی از مباحث  .گیرد درنظر می

ب آن اسـت کـه تغری ۀرش جدا باشد؟ مقتضای اطلاقات ادلهمراه خود ببرد یا باید از همس
 اللـه گلپایگـانی مرحـوم آیـت ،معاصـر نهایولی از میان فق ؛همراهی همسرش مانعی ندارد

بایـد از اطـلاق دسـت  ،سـبب وجـود قرینـۀ مناسـبت حکـم و موضـوع تصریح دارد کـه بـه
و این اقتضا دارد کـه مجـرم  جنبۀ عقوبت بر ارتکاب زنا دارد چون مجازات تغریب ،برداشت
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  .اش محروم باشد متعلق به زوجهاز التذاذات مباح 

ر مـوارد آن را یتـوان در سـا در اینجـا نمی ،فرض قبول قرینۀ مناسـبتروشن است که بر 
  .)٢٨٠ص :تا بی طبسی،( مثل تبعید محارب یا قوّاد یا قاتل الولد یا واطی البهیمة ،طرح کرد

م ف حــاکییکــی از وظــا .امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت ین نمونــه دربــارۀســوم
بـرای آن مراتبـی فقیهـان ولـی  ؛فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر است ۀاقام ،اسلامی
مثـل  ،انـد نیـز مراتبـی را گفته» یـد«دربـارۀ  ، ایشانسپس .قلب و لسان و ید :اند قائل شده

الله سـید  تآیمثل  بزرگانب سخنان برخی یولی از عجا ؛رح و سپس قتلضرب و سپس ج
؛ آن است که ترتیـب معتبـر نیسـت )۴٠٩، ص۵ج:١٣۶۴( المدارک جامعدر  احمد خوانساری

دیگــر  نهــایفق ،مقابــلدر .کنــد عاطفــه آمــده کــه بیــان ترتیــب نمی» واو«چــون در روایــات 
رد و از باب اهم و اند که اولاً باید تزاحم میان این ادله و ادلۀ حرمت ایذاء را لحاظ ک فرموده

 ،ر دلالت بـر تسـاوی نـداردعاطفه در ادلۀ مذکو» ووا«ثانیاً ؛ الملاکین رفت مهم سراغ اقوی
دهد که مراتب و مراحلی وجود دارد و با تأثیر  ۀ مناسبت حکم و موضوع نشان میینبلکه قر 

 تــوان بــا نصــیحتِ  مــثلاً در جــایی کــه می .رســد دنــی نوبــت بــه مرحلــۀ اعلــی نمیمرحلــۀ اَ 
قتـل صـادر  ۀر اجـاز شـرب خمـ بـار هیچ فقیهی برای یک ،مختصری مجرم را پشیمان کرد

  .)۴٣٨ص :ق١۴٢٢مکارم شیرازی، ( کند نمی

  ج بحثینتا

 .که مبتنی بر فهم ارتکازی استاز اقسام قرائن عرفی است  قرینۀ مناسبت. ١

ولی موجب  ،عناوین و حالات عارض بر موضوع اگر موجب تغییر ماهیت موضوع نباشد. ٢
قرینـۀ در این موارد عرف از راه  .دده ی حکم را محل تردید قرار میتغییر اسم باشد، بقا

حتـی در مـواردی  .دانـد داند و گاه نمی قای حکم میگاه تغییرات را مضر به ب ،مناسبت
قرینۀ پایه حکم دائرمدار نظر عرف بر  یبازهم بقا و عدم بقا ،یابد که تسمیه نیز تغییر می

 .است مناسبت

حاکم است و ایـن وابسـته بـه  گاه عرف عقلایی و گاه عرف متشرعی ،قرینۀ مناسبتدر . ٣
 .نوع موضوعات است
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اثبـات مفهـوم وصـف، : از جملـه ،اند مناسبت در مواردی سود جسـته ۀاصولیان از قرین. ۴
معنای مشتق، رفع اجمال دلیل، تعیین کفایی بودن وجوب، شـناخت وحـدت یـا تعـدد 

تبیـین  خر،علی الآ  حد المتزاحمینأ مطلوب، جریان یا عدم جریان استصحاب، ترجیح
 .آنها قواعد و تعیین قلمرو دلالت حدیث رفع، تقعید

مهم در استنباط حکـم  ۀنکت. اند ارد متعدد استفاده کردهدر مو  قرینۀ مناسبتاز  نهایفق. ۵
کـه سـبب توسـعه یـا  ،تـوان مـلاک احکـام را آن است کـه می قرینۀ مناسبتشرعی از 

 .کشف کرد قرینۀ مناسبتگردد، از راه  تضییق حکم می

رفع اجمال از دلیل لفظی و شکستن ظهور اطلاقـی آن  قرینۀ مناسبت اییترین کار  مهم. ۶
 .است
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